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اهالی محله فاطمیه، پس از چند دوره برگزاری 
ح ماهانه جمع آوری لباس برای نیازمندان، طر
بـا جزئیـات آن آشـنا هسـتند و می داننـد کـه 
بایـد صرفـا لباس هـای نـو و در حـد نـو را بـرای 
اهـدا بـه مسـجد چهارده معصـوم)ع( بیاورنـد.
پـس از آن، نوبـت خواهـران گـروه جهـادی 
شـهید سـید سـعید صاحبنظر است که دور هم 
جمـع شـوند، لباس هـا را تفکیـک، اتوکشـی و 
بسـته بندی کننـد و دراختیـار مسـاجد همـکار 
در حاشیه شـهر و روسـتاهای اطـراف مشـهد 
بگذارنـد تـا به دسـت نیازمندان واقعی برسـد.
ارزش لباس هـای جمع  شـده در ایـن دوره،

آشـنایی طـلاب بـا علـوم روز، رویکـردی اسـت کـه در مـدارس علمیـه 400میلیـون تومـان بـرآورد می شـود.
حضـرت مهدی)عـج( دنبـال می شـود. بـا همیـن رویکـرد، پنجشـنبه 
پیش، دوره ای دویست و ده دقیقه ای با عنوان «کنشگران هوشمند»
برگزار شد تا طلبه های این مدرسه واقع در محله خیرآباد با موضوع 
هـوش مصنوعـی آشـنا شـوند. سـیدمهدی روحبخـش، مدیـر خانـه 

فناوری های فرهنگی شهید هاشمی نژاد، مدرس این دوره بود.

تن پوش تو با من○●�

آشنایی طلاب با هوش م�نوعی○●�

شماچه خبر

شـهامت|  دسـتگیری از بیمـاران نیازمنـد بـا اهـدای رایـگان 

دارو، طرحـی اسـت کـه مقدمـات آن در مرکـز فرهنگی هنـری 
ح، امام جـواد)ع( واقـع در محلـه قرقی فراهم می شـود. در این طر
اهالی داروهای مازاد در منازل خود را به مرکز می آورند تا پس از 
تجمیـع در اختیـار داروسـاز قـرار بگیـرد. داروهـای تأییدشـده 
در اختیـار مؤسسـاتی قـرار خواهـد گرفـت کـه بـه نیازمنـدان 

خدمـات پزشـکی رایـگان ارائـه می کننـد.

پایگاهی برای تجمیع داروهای مازاد○●�
معاینـه رایـگان نیازمنـدان در حـوزه علمیـه حضـرت زینب)س( واقع 
در محلـه قرقـی، نـه فقـط در مناسـبت ها بلکـه در تمـام هفته هـای 
سـال انجـام می شـود. سه شـنبه  هـر هفتـه، سـاعت 8 تـا 10صبـح،
پزشـک متخصـ� داخلـی بـرای انجـام ایـن عمـل خیراندیشـانه،
حاضـر می شـود. دریافـت نوبـت نیـز سـاعت10 روزهـای دوشـنبه،

در ایـن حـوزه علمیـه امکان پذیـر اسـت.

معاینه هفتگی بیماران نیازمند○●�

چهارشـنبه هفتـه گذشـته در سـومین روز بهمـن، سـیدعلی 
حسـینی، آخریـن دقایـق کاری اش در منطقـه 3 را در مرکـز 
ارتباط مردمی 137 سپری کرد و نیم ساعت بیش از زمان مقرر 
پاسـ� گوی مطالبـات شـهروندان بـود. در ایـن 120 دقیقه او به 
همـراه معـاون فنـی و اجرایـی اش پـای صحبـت 44 شـهروند 

از محله هـای مختلـف منطقـه نشسـت.

تماس های عمرانی و ساخت و ساز در صدر جدول
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۱۱ درصد تماس ها به تشکر از شهردار و کارکنان 
شهرداری ختم می شد. یکی از شهروندان ۴۵ دقیقه 
پشت خط در انتظار مانده بود تا پیام تشکرش را 

مستقیم به شهردار منتقل کند.

تماس های مربوط به تشکر و قدردانی

حدود ۵ درصد درخواست ها مثل تأمین روشنایی 
معابر خارج از وظایف ارگان شهرداری بود.

پیام های نامرتبط

۱۱ درصد تماس ها مربوط به سایر حوزه ها بود.

تماس های حوزه شهرسازی، فرهنگی و...

در هفته های پیش رو، گزارشی از بهسازی معابر و 
جوی محله مهر مادر تهیه خواهیم کرد و در ادامه پاسخ 
مطالبات شهروندان را از رئیس اداره فنی و عمران جویا 

خواهیم شد.

شهرآرامحله پیگیری می کند

برخلاف ماه گذشته که بیشترین تماس ها 
در حوزه خدمات شهری بود، هیچ تماسی به 

رفت و روب معابر اختصاص نداشت.

درخواست های مربوط به خدمات شهری

۹درصد از شهروندان درخواست هرس 
سرشاخه های درختان را داشتند که از این تعداد، 

پنجاه درصد آن مربوط به خیابان های شهیدیوسف زاده 
و خیابان مهرمادر در محله مهرمادر بود.

درخواست های مربوط به حوزه فضای سبز

۳۲ درصد شهروندان از ساخت وسازهای 
بی ضابطه گلایه مند بودند که بیشترین تخلف ها 

در دو محله طبرسی شمالی و عباس آباد بود.

درخواست های مربوط به ساخت وساز و تخلفات ساختمانی

حدود ۳۲ درصد تماس ها مربوط به احداث 
و بهسازی جوی و جداول بود که از این تعداد، 

بیشترین درخواست ها از خیابان مهرمادر و 
خیابان شهیدان نظام دوست بود.

درخواست های مربوط به حوزه عمرانی و ساخت وساز
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بی توجهی به اخطارها○●�
مسـئول رفـع سـدمعبر منطقـه 4 از پیگیری هـا  بـرای ایـن مطالبـه 
مردمـی می گویـد: موضـوع را بـا معـاون دادسـتان مشـهد و سرپرسـت 
. بـا دسـتور  ، درمیـان گذاشـته ایم یـی شهیدبهشـتی مجتمـع قضا
قاضـی محمداسـماعیل عندلیـب و همراهـی کلانتری هـای گلشـهر، 
کوچک خان، پنجتن و طبرسی شمالی، به صاحبان خودروهای  میرزا

اشاره شـده، اخطـار سـه روزه داده شـد.
او اضافـه می کنـد: صاحبـان هفده خـودرو بـه اخطاریـه، توجـه و بـرای 
جابه کردن خودرو اسـقاطی خود اقدام کردند. مانده اسـت شش تای 
دیگـر کـه متأسـفانه پیگیری هـای مـا و صـدور اخطارهـا نتیجـه ای 

در بر نداشـته اسـت.

فهرست اسقاطی های مزاحم○●�
خـودرو پراید سـفید در جماران 8، خودرو پی کی در جماران 17 و پراید 
مشـکی در معبـر طبرسـی شـمالی بیـن 28 و 30  از محلـه شـهید قربانی، 
کسـی پـژو کنـار پمـپ بنزیـن پنجتـن در محلـه التیمور، وانـت پیکان  تا
10 و پـژو نـوک مـدادی پارک شـده در حدفاصـل  بیـن بابانظـر 8 و
خداشـناس 12 و 14 از محلـه رده، شـش مـوردی هسـتند کـه مانـع از 
ک سـازی معابـر منطقه 4 شـده اند. تجربـه می گویـد برخورد نکردن  پا
بـا صاحبـان خودروهـای یادشـده، بد آمـوزی دارد و سـایر شـهروندان 

را نیـز بـه تکـرار تخلـف، ترغیـب می کنـد.
وقتی از فرمانبر می پرسیم برای حمل با جرثقیل و انتقال خودروهای 
یادشـده بـه پارکینـگ چـه پیگیری هـای انجام شـده اسـت، می گوید: 
مـا بـا قاضـی عندلیب، موضـوع را در میان گذاشـتیم. پیـرو آن نماینده 
بنیـاد تعـاون کـه پارکینگ هـای شـهر زیر نظـر آن ها سـت، دعـوت شـد 

خ نداده اسـت. اما با گذشـت بیش از بیسـت روز از قضیه، اتفاقی ر

که باز شد○●� گرهی 
پیگیری هـای مـا بـرای ایجـاد یـک هماهنگـی بین دسـتگاهی و 
بازشـدن ایـن گـره، کمتـر از آنچـه بـه نظـر می رسـید زمـان می بَـرد. 
وقتـی ماجـرا را بـا هـادی حسـین زاده، عضـو هیئت مدیـره شـرکت 
حافـظ ثامن)خدمـات تخصصـی انتظامـی(  در میـان می گذاریـم و از 
مشـکلاتی کـه ایـن خودروهـا ایجـاد کرده انـد، مثـل تبدیل شـدن بـه 

پاتـوق کارتن خواب هـا، همچنیـن دسـتور معـاون دادسـتان مشـهد 
بـرای جمع آوری شـان می گوییـم، قـول مسـاعد بـرای همـکاری را 

دریافـت می کنیـم.
تنهـا پیش شـرط او برای همراهـی، حضور مأموران کلانتـری هر محله 
اسـت تـا هنـگام انتقـال خـودرو، صورت جلسـه ای بـا امضـای نماینده 

کلانتـری، تهیـه و فراینـد قانونی کار به درسـتی طی شـود.

کسی بدون سرویس دهی○●� تا
سـاعت از 12 گذشـته اسـت کـه بـه محـل پـارک یکـی از خودروهـای 
رهاشـده می رسـیم؛ جنـب پمـپ بنزیـن 155 پنجتـن. با دیـدن خودرو 
کسـی سـمند زرد اسـت، سـؤالات مختلفـی بـه ذهن  رها شـده کـه یـک تا
کسـی، چـرا به جـای قرارداشـتن در نـاوگان و  می رسـد؛ اینکـه ایـن تا
خدمت رسـانی بـه مـردم، مدت هـا اینجـا رهـا شـده اسـت؟ صاحـب 
آن کـه اهالـی محـل، او را بـه نـام محمـود می شناسـند، چـه نفعـی از 
کسـی رانی روی قضیه  کسـی می برد؟ تا بدون اسـتفاده نگهداشـتن تا
ک را بـه مرتضی چایچـی مطلـق، مدیرعامل  نظارتـی دارد؟ شـماره پـلا
کسـی رانی مشـهد، می دهیـم و او قـول پیگیـری موضـوع را می دهد. تا

مقاومت بی فایده○●�
تا نماینده کلانتری سر برسد، خودرو بر و نیروهای سد معبر رسیده اند. 
جوانکـی کـه معلـوم نیسـت بـا صاحـب خـودرو چـه نسـبتی دارد، آمـده 
اسـت و اصـرار دارد کـه ماشـین را نبرنـد. وضعیـت را لحظه به لحظـه 
بـه کسـی کـه آن سـوی خـط اسـت، گـزارش می دهـد. بعـد هـم می آیـد 
سـراغ مأمـوران و جـوری قـول می دهـد کـه انـگار نـه انـگار بارهـا بـرای 
جمـع آوری خـودرو، اخطـار داده شـده اسـت. بعـد با خبـر می شـویم که 
در پـس قضیـه، مقاومت هایـی هـم از جنـس اعمـال رابطـه صـورت 
می گیـرد بـرای اینکـه خـودرو یادشـده بـه پارکینـگ نـرود، اما اسـتفاده 
از ابـزار روابـط هـم افاقـه نمی کنـد و کفـه، همچنـان به سـمت اجـرای 

قانون سـنگین اسـت.
دو روز بعـد از جمـع آوری نخسـتین خـودرو رها شـده در معبـر، مسـئول 
واحدسدمعبر منطقه4 ضمن قدردانی از پیگیری های صورت گرفته 
اطلاع می دهد سـایر خودروها هم روانه پارکینگ شـده اند تا عملیات 

ک سـازی معابـر منطقه 4 با موفقیت به پایان برسـد. پا

 با پیگیری شهرآرامحله خودروهای رهاشده 
منطقه 4 به پارکینگ منتقل شدند

نفس کشیدن 
 کوچه ها 
با انتقال 
خودروهای 
اسقاطی

فیضی-شـهامت | هرطورکـه فکـر کنیـد، مزاحـم 

هسـتند. عـرض خیابـان را کـم می کننـد و ترددهـا 
کبان هـا را بـرای نظافـت بـا چالـش  را مشـکل. پا
مواجـه می کنند و شـب ها پاتوق می شـوند برای 
معتادان. خودروهای رهاشده در معابر منطقه4، 
مشـکلی اسـت کـه گلـه اهالی را بـه دنبال داشـته 
و وجـود موانعی چند، نگذاشـته اسـت که تلاش 
واحد رفع سد معبر شهرداری منطقه، نتیجه لازم 
را داشـته باشـد. ورود شـهرآرامحله بـه ماجـرا، به 
نتایـج مبارکـی ختم شـد کـه در ادامـه می خوانید.

هم قدم
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 انعکاس به دستگاه قضایی○●�
تعدادشان تا همین یک ماه پیش، 23تا بود؛ خودروهایی 
فرسـوده بـا ظاهـر درب وداغـان کـه روزهـای متمـادی از 
پارک شـدن آن هـا در گوشـه وکنار معابـر عمومـی منطقه4 
می گذشت. این زمان طولانی باعث شده بود که صاحبان 
خودروها باورشان شود بخشی از معبر، در تملک آن ها و خودروهای 

زهواردررفته شـان است.
آن طورکـه محسـن فرمانبـر، مسـئول رفع سـد معبـر منطقـه4 می گوید، 
ایـن کار تخلـف اسـت و تجـاوز بـه حقـوق عمومـی، خـواه آن معبـر 
کم عـرض باشـد یـا عریـض. او از گزارش هایـی می گویـد کـه مـردم بـا 
137 درمیـان می گذارنـد و از پـارک خودروهای یادشـده گلـه  می کنند.

آلونک معتادان○●�
یکـی از ایـن شـهروندان گلایه منـد، محمـد اسـت. او که از اهالـی محله 
شـهید قربانی اسـت، نشـانی یکـی از این خودروهـا را در بولـوار پنجتن 
گـر اشـکالی نـدارد کـه ماشـین را چندمـاه گوشـه  می دهـد و می گویـد: ا
خیابان پارک کنی و تکان ندهی، بگویید که ما هم همین کار را بکنیم.

او ادامه می دهد: آن هایی که اسـقاطی اند، شـده اند آلونک معتادها. 
آن هایـی کـه در و پیکـر درسـتی دارنـد هـم کار رفتگرهـا را سـخت 
می کننـد. بنده هـای خـدا بایـد دولا شـوند تـا بتواننـد زیـر ماشـین ها را 
ح  ج را شـر ج ومـر جـارو بزننـد. بـدون اینکـه بپرسـیم، نتیجـه ایـن هر
می دهـد: شـب ها، حاشـیه خیابان هـای منطقـه را ببینیـد؛ می شـود 
پارکینـگ. این هـا را جمـع نکننـد، روزهـای خیابان هـای منطقـه هـم 

می شـود مثـل شـب هایش.
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ساده اما دلنشین
مسجد والدین، هنوز هم روح خانه بودنش را حفظ کرده است.

حیـاط کوچکـی کـه در آن تنهـا تنه خشـکیده  یک درخـت انجیر 
باقـی مانـده، شـاهدِ خامـوشِ تاریـ� ایـن بناسـت. ایـن درخـت 
کیـد  کـه روزگاری سایه سـار حیـاط بـود، سال هاسـت به خاطـر تأ
واقـف، مرحـوم محمـد خزاعی نـژاد، سـر جـای خـود ایسـتاده و 

بـا وجـود خشـکیدگی، همچنـان جزئـی از هویت مسـجد اسـت.
قسمت برادران، همان حیاط قدیمی خانه است که سقفی بلند 
بر فراز آن سـاخته شـده اسـت. در سـوی دیگر، بخش خواهران،
همـان اتـاق نشـیمن یـا بخـش اعیانـی خانـه قدیمـی اسـت کـه 
کنون به فضایی کوچک برای نماز خانم ها تبدیل شده است. ا
فضای مسـجد بسـیار ساده اسـت و حس بی پیرایگی آن به دل 
کی رنگ، یک بخاری قدیمی  می نشـیند؛ چند فرش ماشـینی لا
که گوشه ای ایستاده، محرابی ساده با گ� و آجرنمایی ابتدایی 
در قسمت بانوان به دیوار چسبیده است و یک طاقچه کوچک 
کـه چنـد کتـاب قدیمـی، عکسـی از بقیـع و چنـد قلـم سـاده دیگـر 
روی آن قرار دارد، به ظاهر همه دارایی های این مسـجد است.
ح داری بخش برادران و بانوان را از هم جدا کرده  پارچه سبزِ طر
اسـت. اهالـی محلـه می گوینـد کـه مرحـوم محمـد خزاعی نـژاد،

از خادمـان آسـتان قـدس رضـوی بـوده اسـت و او را بـه اخـلاق 
نیـک و خوش ذوقـی اش می شـناختند؛ مـردی کـه نیت داشـت 
بـه یـاد والدینـش کاری مانـدگار انجـام دهـد. بعضـی هـم بر این 
باورنـد کـه ایـن مسـجد در میـان مسـاجد ایـران نامـی خـاص 
دارد؛ حجت الاسـلام میرمحمـد معصومـی کـه امـام جماعـت 
شـب مسـجد اسـت، می گویـد: در فضـای مجـازی جسـت وجو 
کـردم و مسـجدهایی بـا نام هایـی چـون «بی بـی»،«آقا بـزرگ» و 
«برادران» دیدم که تکرار هم شـده اند، اما مسـجدی به این نام 
نیافتم. شاید اسم این مسجد، یکی از نادرترین نمونه ها باشد.

سـمیرا شـاهیان|  مسـجدی قدیمـی و بی هیاهـو در ابتـدای 

خیابـان آیـت ا... عبـادی در محلـه راه آهـن و روبـه روی پایانـه 
گـر تابلو کوچک  اتوبوسـرانی شـهدا جـا خوش کرده اسـت، که ا
و سـردر سـاده اش یـا دست نوشـته روی دیـوارش نبود، شـاید 
کمترکسـی متوجـه حضـورش می شـد. این بنـا بـا قدمتی حدود 
لا پناهگاهی  یـک قـرن در دل یـک محلـه قدیمـی جـا گرفتـه و حـا
برای معدود نمازگزارانش شده است. از چارچوبِ یک درِ سبز 
وارد می شویم؛ دری که هر صدا و حرکت لولای کهنه اش، نوای 
سـال های دور را در گوشـمان زمزمـه می کنـد. راهرویـی باریـک 
پیـش روی ماسـت کـه از میانـه بـه دو بخش تقسـیم می شـود؛

رو بـه رو، درِ ورودی بـرادران و سـمت راسـت، پـرده و دری کـه 
خواهـران را بـه مسـجد دعـوت می کنـد.

درهـای چوبـی قدیمـی، کلیـد و پریزهـا، طاقچه هـا و رنگ هـای 
کهنه و تَرک های ریز و درشت دیوارها همه نشانی از گذشته ای 
دور دارنـد. حتـی طبقـه دومـی کـه بـر فـراز ایـن خانـه نشسـته،
دست نخورده باقی مانده است. گویی زمان در اینجا از حرکت 
گر خوب گوش  بازایسـتاده. اینجـا یک خانه قدیمی اسـت کـه ا
تیـز کنـی، هنـوز صدای خانـواده ای را کـه پیش از دهـه 80 اینجا 
می زیسـته اند، می شـنوی. ایـن خانـه، روزگاری ملـک شـخ�ی 
مرحـوم محمـد خزاعی نـ�اد بـود؛ مـردی کـه دهـم آذر 13۹4 از 
دنیـا رفـت. امـا پیـش از وفـات، در سـی و یکم مـرداد سـال 1380
ت�میمـی گرفـت کـه نامـش را در دل هـا زنـده نگـه مـی دارد. او 
وقف نامـه ای تنظیـم و خانـه اش را بـه یـاد پـدر و مـادرش وقـف 
مسـجد کـرد؛ خانـه ای کـه تـا پیـش از ایـن، م�مـن چهره هـای 
انقلابـی و بـزرگان مشـهد بـود. گفتـه می شـود روزگاری رهبـر 
انقـلاب نیـز بـه ایـن خانـه آمده انـد؛ مکانـی کـه پیـش از وقـف 
هـم مراسـم  و مناسـک آزمایشـی حـج، نشسـت های فرهنگـی 
کنـون، نامش  و حتـی پخت و پـز نـذری در آن رون� داشـت، اما ا
مسـجد والدیـن اسـت؛ مسـجدی کـه بـه روزگار یتیمـی شـبیه 
اسـت. با این حـال، روح وقـف و عشـقی کـه در آن دمیـده شـده،

هنـوز زنـده نگهش داشـته اسـت.

گزارشی از مسجد کوچک اما پر قصه
ابتدای خیابان آیت ا... عبادی

�س�د وا�دین 
خانه ای وی�ه که و�� شد

3
داستان جلد



۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

مسجد والدین؛ تلخ و شیرین های یک 
میراث ماندگار

سـید علی میریـزدی، یکی از اهالی و کسـبه قدیمی 
محـل کـه از جریان نام گذاری مسـجد مطلع اسـت 
و واقـف، مسـتقیم بـا او در این بـاره صحبـت کـرده،
تعریـف می کند: خانواده حاجی شـب های جمعه،
یک دیگ غذا درست می کردند و در مراسم  مختلف،
از جملـه ولادت امام رضـا)ع( یـا روز عاشـورا مراسـم 
برگـزار می شـد. حاج آقا و خانـواده اش با مردم گرم 

و گیرا بودند و ارتباط صمیمانه ای داشتند.
اما حالا، این مسجد که زمانی خانه ای 

، بـه  گفتـه  د مهـر بـو نـق و پر و ر پر
میریزدی، سال هاست که «بی فروغ»
شـده اسـت. دیگر از آن جمع های 
پرشور و رفت وآمدهای صمیمانه 
خبـری نیسـت. با این حـال، ایـن 
میراث سـاده و ماندگار، خاطرات 

تل� و شیرین بسیاری را در دل خود 
حفظ کرده است؛ از زخم هایی که در 

مسـیر وقـف بر آن وارد شـد تا روزهایی 
کـه درهایـش به روی همـگان باز بود 
و هر گوشه اش، نشانی از سخاوت و 
گرمای حضور خانواده واقف داشت.

مسجد والدین؛ زندگی روزمره و قصه های ناگفته
مسـجد والدین تنها یک مکان عبادی منزوی و آرام در گوشـه ای 
از خیابـان آیـت ا... عبـادی نیسـت. ایـن مسـجد کوچـک و سـاده،

قصه های بسیاری را در گوشه و کنار خود نهفته دارد؛ داستان هایی 
که هر کدام گوشـه ای از زندگی روزمـره مردم محل را در برمی گیرد.
یکـی از ایـن روایت هـا، بـه حاج محمـد ساسـانی بازمی گردد؛ کسـی 
که سـال ها در راهرو این مسـجد، گاری میوه فروشـی خود را مسـتقر 
کـرده بـود. راهـرو مسـجد، تـا نصفـه  بـا طبق هـای میـوه پـر می شـد و 
مـردم بـرای خریـد بـه آنجـا می آمدنـد. امـا زندگـی حاج محمـد تنهـا 
بـه میوه فروشـی ختـم نمی شـد؛ او بـه دعا نویسـی هـم مشـغول 
بـود. حجت الاسـلام والمسـلمین معصومـی، امام جماعـت کنونی 

مسـجد، تعریف می کند: در میان صحبت های قدیمی ها این طور 
گفتـه می شـود کـه دعا نویسـی حاج محمـد گاهـی آرامـش اهالـی و 
نمازگـزاران را مختـل می کـرد. او در راهرویـی کـه در قسـمت زنانـه 
مسـجد بوده، می نشسـته و برای مشـتریانش نسـخه می پیچیده 
اسـت. آن قدر کـه خانم هـای محلـه از تـرس آنچـه از زبـان او 
می شـنیدند، رغبـت نمی کردنـد بـه مسـجد بیاینـد. در نهایـت گویا 
مرحـوم حاج علـی شـمقدری بـه حاج محمـد خزاعی نـژاد زنـگ 
می زند و بالاخره موفق می شـوند او را راضی به رفتن از مسجد کند.
حجت الاسـلام والمسـلمین معصومـی بـا حسـرت دربـاره وضعیت 
کنونـی ایـن مـکان دینـی می گویـد: والدین، مسـجدی اسـت که نه 
بانی دارد، نه مسـتغلاتی. مسـجدی یتیم اسـت که بیشـتر وقت ها 
فقـط برخـی راننده هـا بـرای نمـاز ظهـر بـه اینجـا می آینـد. او یـادآور 

می شـود که این مسـجد زمانـی پررفت وآمد بوده اسـت و آدم های 
سرشناسـی چـون مرحـوم علـی شـمقدری از یـاران خراسـانی رهبـر 
معظم انقلاب و پدر و برادر شهید، سید جواد مصطفوی، از علمای 
معاصر مشـهد و آیت  ا... سیدحسـن صالحی معروف به میرزا حسن 

صالحـی، پـدر وزیر ارشـاد فعلی، در آن رفت وآمد داشـته اند.
ز نقش آفرینی هـای تاریخـی اسـت. گذشـته ایـن مسـجد پـر ا
حجت الاسلام والمسلمین معصومی می گوید: پیش از پیروزی انقلاب 
کزی بود که  اسلامی، مسجد والدین که هنوز مسکونی بود یکی از مرا
بسیاری از بزرگان و چهره های انقلابی به آن رفت وآمد داشتند. مرحوم 
خزاعی نژاد خود فردی انقلابی و فعال بود. بسیاری از چهره های 
ک پنهان شوند، به اینجا  برجسته ای که می خواستند از دست ساوا

می آمدند.

مسجد والدین؛ از خانه ای پرخاطره تا سکون و سکوت
سـید علی میر یـزدی، همسـایه ای هشتادسـاله کـه در زمـان حیـات مرحـوم خزاعی نـژاد بـه ایـن خانه 
رفت وآمـد داشـته اسـت، می گویـد: ایـن خانـه و زمیـن هم جوارش یـک قطعه ششـصد متری بـود، پر از 
درخـت و سرسـبزی، و همیشـه بسـاط چـای و شـربتش برقرار بود. او یـادآوری می کند که ایـن دو خانه،
زمانـی محـل سـکونت دو بـرادر بـوده اسـت کـه در خانه هـای مجـزا، امـا متصـل بـه یکدیگـر زندگـی 
می کردنـد. در آن زمـان، دو خانـواده بـا هـم رابطـه خویشـاوندی دو جانبـه داشـتند، یعنـی همسـران 

دو بـرادر هـم خویشـاوند بودند.
هنـوز هـم جـای درهایـی کـه ایـن دو خانه را بـه هم مرتبـط می کـرده در طبقه دوم مسـجد باقـی مانده 
است و خاطره ای از گذشته ای پررونق را زنده نگه می دارد. میر یزدی تعریف می کند که مرحوم محمد 
خزاعی نـژاد، از خادمان آسـتان قدس رضوی، تصمیم گرفـت خانه اش را به یاد پدرش، حاجی ایوب 
و مـادرش وقـف مسـجد کنـد. او می گویـد: از زمانی که مرحـوم تصمیم بـه وقف گرفت تا شـش ماه هی� 

تابلویی برای مسـجد نصب نشـده بود. اولین تابلو مسـجد هم در سـال 1380 طراحی و نصب شد.
کنـون برخـی از بازمانـدگان مرحـوم  با این حـال، تاریخچـه وقـف ایـن خانـه بی حاشـیه نبـوده اسـت. ا
خزاعی نـژاد، دربـاره ایـن وقـف و همچنیـن مغازه هـای هم جـوار مسـجد ادعاهـا و شـکایت هایی را 
ح می کننـد تـا آنجا که برخـی از اهالی قدیمی از خوانـدن نماز در اینجا اِبا دارند، اما همسـایه های  مطـر
قدیمـی به خوبـی می داننـد کـه مرحـوم خزاعی نـژاد از تـه دل بـه ایـن وقـف رضایـت داشـته و آن را 

به عنـوان اقدامـی مانـدگار بـه یـاد پـدر و مـادرش انجـام داده اسـت.

خانه ای که پایگاه انقلاب بود
تاریخچـه مسـجد والدیـن تنهـا 
به وقف و سادگی بی پیرایه اش 
ختـم نمی شـود. ایـن مـکان، در 
روزگاری کـه هنـوز یـک خانـه 
مسـکونی بـود، مأمـن و محـل 
رفت وآمـد چهره هـای برجسـته 
انقلابـی و روحانیـون بـزرگ بـوده اسـت. حجت الاسـلام 
والمسـلمین محمدباقـر فرزانـه، امـام جمعـه موقـت 
مشـهد، نقـل می کنـد کـه در بحبوحـه اتفاقـات انقلابـی 
ایـن خانـه شـاهد حضـور افـرادی همچـون رهبـر معظم 
انقلاب و شهید هاشـمی نژاد بوده اسـت. حجت الاسلام 
والمسـلمین فرزانه می گوید: مرحوم خزاعی نژاد، واقف 
ایـن مسـجد، متدیـن، انقلابی و مـورد اعتماد بـود. منزل 
مرحـوم کـه بعـدا بـه مسـجد والدیـن تبدیـل شـد، یقینـا 
محـل رفت وآمد و اجتماع بزرگان انقلاب در مشـهد بود.
گزیر  نزدیکی هـای پیـروزی انقـلاب چندنفر از آقایـان نا
بودند به لحاظ مسائل امنیتی در منازل افراد مختلفی،

شـب را صبح کنند و یکی از پاتوق های انقلابیون، منزل 
مرحوم خزاعی نژاد بود. منزل ایشـان یکی از خانه های 
امـن بـود کـه حضـرت آقـا و بعضـی از چهره هـای انقلابـی 
اد هـم آنجـا حضـور  مشـهد ازجملـه شهید هاشـمی نژ
داشـتند. خاطرم هسـت مرحـوم خزاعی نژاد بعد از وقف 

کن احمدآبـاد شـده بود. خانـه سـا
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افتخـار دیگـری هم کسـب کرده ای؟○●�
قبل از این مسابقه، در رقابت دیگری شرکت نکرده بودم. راستش 

اصلا فکرش را نمی کردم که بتوانم جایگاه کشوری را کسب کنم.

پروژه پ�وهشـی دیگری هم در دسـت داری؟○●�
دارم برای جشنواره سال بعد آماده می شوم. یک پروژه ام در زمینه 

علوم آزمایشگاهی و دیگری درباره انرژی های نوین است.

در روز چقـدر وقـت می گذاری برایشـان؟○●�
ک�ر. سرم خیلی شلوغ است، بین یک تا دو ساعت در روز حدا

شلوغ؟○●� چرا 
هم مدرسه  دارم، هم کنکور. برای مشتری هایم، به صورت پروژه ای 

کارهای گرافیکی هم انجام می دهم.

از چنـد وقـت پیش؟○●�
دو سالی می شود که کار طراحی لوگو، پوستر و ... انجام می دهم. اولین 
150 کارت ویزیت را دو سال پیش زدم برای یک نمایشگاه اتومبیل.

هزار تومان دستمزد گرفتم.

حسی ○●� چه 
داشت؟

اینکه بتوانی مهارتت 
را به پول تبدیل کنی،

خیلی شیرین است.

چطور بازاریابی ○●�
می کنی؟

جع  مر ی  یت ها سا ر  د
استخدامی .  کارفرما درخواست،
ح می کند  مبل� و زمان آن را مطر
و تو ضمن ارائه رزومه، به آن پاس� 

می دهی.

وضعیت درسـی ات چطور اسـت؟○●�
خوب؛ معدل پارسالم شد 18 و خرده ای.

بنـای ادامـه تح�یـل در کدام رشـته را داری؟○●�
هنوز انتخاب قطعی نکرده ام. رشته ای می خواهم که جنبه 

گرافیکی اش پررنگ باشد.

گرافیک چه دیده ای که علاقه مند شدی؟○●� در 
 انجام دادنش آرامش و صبر می خواهد. نداشته باشی، یک 
ربع بعد، فتوشاپ را می بندی و از پشت کار بلند می شوی 
یا بدتر؛ یک ساعت کار می کنی تا از موشن خروجی بگیری؛
ا  ر ر ، کا ه ر با و ید د د و با ر ا گ د نیه با بعد می بینی یک ثا

انجام بدهی.

ایـن علاقـه را از کـی فهمیدی؟○●�
علاقه ام را از کلاس هفتم فهمیدم اما انگار قبل از آن، همه 
می دانستند که من رشته ای مرتبط با کامپیوتر را انتخاب 

خواهم کرد.

خودت را قبل و بعد ازآشـنایی با پ�وهش سـرا ○●�
مقایسـه کن.

در این کمتر از یک سال، خیلی بزرگ شده ام. آینده برایم 
روشن و جدی شده است؛ به ویژه وقتی با تجربه کارورزی 
ین  ا ا هش سر و بی پژ . خو ه شد ا ، همر ن ستا نه هنر بستا تا
است که هم از لحاظ علمی پیشرفت می کنی، هم فنی و هم 

ارتباطات اجتماعی.

سـاخت انیمیشـن را در هنرسـتان یـاد گرفتـی؟○●�
مقدماتش را بله. ما در تولیدات چند رسانه  ای، اصول طراحی 
و کار با نرم افزارها را یاد می گیریم و می توانیم موشن بسازیم.
اما برای حرفه ای شدن در این کار باید علاقه مند باشی و 
آموزش های بیشتر را در فضاهایی مثل یوتیوب دنبال کنی.

با پ�وهش سرای ابوریحان چطور آشنا شدی؟○●�
ابتدایی بودم، یادم نیست کلاس چندم. از طرف مدرسه، ما را 
آورده بودند پژوهش سرا برای بازدید. خوش گذشت و خاطره 
خوبی در ذهنم ماند. گذشت تا اردیبهشت امسال که از طرف 
پژوهش سرا آمدند هنرستان ما و درباره فعالیت هایش توضیح 
دادند. علاقه مند شدم و تصمیم گرفتم با ساخت یک انیمیشن 

در رقابت بین پژوهش سراهای دانش آموزی شرکت کنم.

حـوزه زیسـت  فناوری را می شـناختی؟○●�
نه. برای اینکه بتوانم انیمیشنی در زمینه اخلاق زیستی تولید 
کنم، مطالعه کردم و از استاد راهنمایم، دکتر ضرغامی، کمک 
گرفتم. سناریو را نوشتم، شخصیت ها را خلق کردم، چند برش 

موشن ساختم و در نهایت به هم وصل کردم.

کشـید؟○●� تهیـه ایـن اثر چقدر طول 
10 روزه توانستم کلیات کار را جمع کنم. وقتم محدود بود.
ویرایش نهایی را یک ماه بعد و برای ارائه به مرحله استانی 

جشنواره، انجام دادم.

شهامت| تمام چند سال تجربه  ای که از دنیای 

شیرین گرافیک کسب کرده بود، یک طرف، اردیبهشت 
امسـال و آشـنایی اش بـا پ�وهش سـرای ابوریحـان 
در محله وحید، یک طرف. هرچند که دو سـال از ورود 
مهدی خیابانی، دانش آموز پایه دوازدهم هنرسـتان 
امام علی)ع(، به بازار کار مرتب� با رشـته  تح�یلی اش 
می گـذرد، می گویـد کـه جنـس آموخته هایـش پـس از 
ورود به پ�وهش سرا با همه آنچه تا به حال پشت میز 
و نیمکت کلاس ها و در کارگاه های هنرستان یاد گرفته 
اسـت، تفـاوت دارد. ایـن دانش آمـوز رشـته تولیـدات 
چندرسـانه ای، برایمـان از کسـب رتبـه سـوم در سـال 
1403در میان پ�وهش سـراهای دانش آموزی کشور 
می گویـد؛ رتبـه ای کـه حاصـل سـاخت یـک انیمیشـن 
چهار دقیقه ای در زمینه زیست فناوری است و سندی 

بر اثبـات توانمندی او در میان دانش آموزان دیگر 
نواحی مشهد، استان و کشور.

ساعتی با مهدی خیابانی، انیمیشن ساز و دارنده رتبه سوم کشور در رقابت پژوهش سراهای دانش آموزی
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لیاقت این جایگاه را داشت
یست شناسی و کارشناس  ، دکترای ز مینا ضرغامی مقدم

زیست فناوری پژوهش سرای ابوریحان
روزی که مهدی آمده بود پژوهش سرا تا راهنمایی بگیرد 
و بتواند با ساخت یک انیمیشن در جشنواره شرکت 
کند، به او که دانش آموزی هنرستانی بود، پیشنهاد 
تولید انیمیشن در زمینه ای را دادم که اطلاعاتی درباره 
آن نداشت. چند لحظه ای مکث کرد و با اعتماد به نفس گفت:
«می توانم.» تنها سؤالی که از من پرسید، این بود که چقدر زمان 
دارد. آن روز به عنوان استادراهنما به این نتیجه رسیدم که با 
نوجوانی مسلط بر خود و با انگیزه مواجه هستم. با توضیحاتی که 
به زبان ساده درباره زیست فناوری و اخلاق زیستی به او دادم و 
منابعی که مطالعه کرد، توانستیم سناریویی داستانی بنویسیم.

تلاشش را می دیدم اما به دلیل نامرتبط بودن رشته تحصیلی اش 
با انیمیشنی که بنا بود بسازد، تردید داشتم از پس کار بر بیاید.

ویراست اول را که برایم فرستاد، با وجود کاستی هایی که داشت 
و باید برطرف می شد، مطمئن شدم که به مرحله استانی راه پیدا 
می کند؛ تجربه پانزده ساله کار در پژوهش سرا این اطمینان را به 
من می داد؛ با این حال، مصاحبه نفس گیری که داورها در مرحله 
کشوری انجام می دهند، نمی گذاشت به شانس موفقیت این 

انیمیشن در سطح ملی اطمینان داشته باشم. به ویژه اینکه 
مهدی، نوجوانی برون گرا و پرصحبت نبود.

با تمام این نگرانی ها و تلاش ها، داشتن یک سناریوی 
واقعی و قوی، خوش ساخت بودن انیمیشن، زبان ساده 

آن و انتخاب یک موضوع به روز دست به دست 
هم داد تا جایگاهی را که لایقش بود،

به دست بیاورد.

امید محله
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شـهامت| همه راضی انـد؛ هـم دخترهایـی کـه شنبه شـب ها 

سـاعت 18 خودشـان را می رسـانند بـه مسـجد آسـمان در 
محلـه مهرگان، هم مادرانشـان، هم مربی آن ها و هم فرمانده 
پایـگاه بسـیج خواهـران حضرت رقیـه)س( کـه بانـی ایـن پاتـوق 
کتاب خوانی است. جرقه این دورهمی دخترانه که عمر آن به 
شـش هفته رسـیده است، از یک اردو شروع شـد و به اتفاقاتی 
مبارک ختم شده است که رویش هایش همچنان ادامه دارد.

همه دختران من○●�
«آذر امسـال با کمک مرکز رسـیدگی به امور مسـاجد، دختران محله 
را به باغ سـرای خاتون بردیم. دخترم که دانشـجوی رشته مشاوره 
اسـت، بـه این اردو آمده و بـا دخترهـای نوجوان ارتبـاط گرفته بود. 
آن قـدر آن روز بـه همـه خوش گذشـت که دلشـان می خواسـت این 
با هم بودن ادامه داشـته باشـد. پیشـنهاد برگـزاری پاتوق دخترانه 
را دختـرم داد. مـن هـم موافـق بـودم. چـه جایـی امن تـر از مسـجد 
آسـمان و چـه بهانـه   ای بهتـر از کتـاب؟!» این هـا را صدیقـه زیـدی، 

فرمانـده پایـگاه بسـیج خواهـران حضـرت رقیـه)س( می گویـد. 
10سـال سـابقه سـکونت در محلـه مهـرگان و سـه سـال 

مسئولیت فرماندهی پایگاه بسیج، از او چهره ای معتمد 
بـرای اهالـی سـاخته اسـت و او بـا کمـک بـه برگـزاری 

برنامه هایـی مثـل ایـن پاتـوق کتاب خوانـی، از 
اعتبـارش برای رشـد دخترانی اسـتفاده می کند 

کـه مثـل فرزنـدان خـودش، دوستشـان دارد؛ 
دخترانـی نُـه تـا هفده سـاله که تعدادشـان در 
کنـون  جلسـات نخسـت، پانزده نفـر بـود و ا

از 35 نفـر عبـور کرده اسـت.

خوانش جمعی کتاب○●�
«اردوی خوبـی بـود. هـم بـازی و شـادی داشـت، هـم نشسـتن پـای 
درددل هـای دخترانـی کـه در سـن بلـوغ بودنـد. چیـزی کـه برایـم 
عجیـب بـود اینکـه چقدر روی نداشته هایشـان تمرکـز کرده بودند 
و چقدر برداشت هایشـان از رفتار والدینشـان نادرست بود. دانش  
آن هـا کـم بـود وگرنـه همگـی دخترهـای باهوشـی بودنـد. بایـد 
برایشـان کاری می کـردم.» گوینـده ایـن جمـلات، ریحانـه صدیقـی 
اسـت؛ دانشـجوی سـال دوم رشـته مشـاوره. پیشـنهادش بـرای 
برگـزاری پاتـوق کتاب خوانـی،  هـم بـه دل مـادرش کـه فرمانـده 
پایگاه بسیج مسجد آسمان است، می نشیند و هم به کام دختران 
محلـه شـیرین می آیـد؛ آن قدر که پس از برگزاری نخسـتین جلسـه، 
 هرکدامشـان سـفیر می شـوند بـرای آوردن بقیـه بـه ایـن کلاس 

نود دقیقه ای.

آوازه ایـن کلاس کـه بـا خوانـش جمعی یک کتاب شـروع می شـود و با 
مباحثـه دربـاره نـکات آن ادامـه پیـدا می کنـد، از محله مهـرگان فراتر 
رفتـه اسـت و کم کـم دارد پـای دختـران محلـه قرقـی نیـز بـه آن بـاز 
می شـود. انتخاب درسـت موضوع مبتنی بر نیازهای دختران، یکی 

از دلایـل آن اسـت و فضـای صمیمـی آن، دلیـل دیگرش.

به روایت دختران○●�
 جلسـات اول، از همدیگـر خجالـت می کشـیدند. بـرای همیـن کسـی 
حاضـر نمی شـد بندهـای کتـاب «معجـزه شـکرگزاری» نوشـته رانـدا 
بـرن را بـا صـدای بلنـد بخوانـد. در ایـن چنـد جلسـه، هر کـس خودش 
را پیـدا کـرده اسـت، طـوری کـه همـه بـرای خوانـدن کتـاب در کلاس، 
داوطلب انـد؛ مثـل یکتـا کرامتـی، دانش آمـوز پایـه ششـم دبسـتان 
شهید احمدی روشـن. او در تمـام جلسـات پاتـوق حاضـر بـوده و سـه 
نفـر از دوسـتانش را نیـز بـا خود همراه کرده اسـت. از شـیرینی مباحث 
کلاس و تکالیفـش این طـور می گویـد: مـن به خاطـر خوانـدن ایـن 
کتـاب و انجـام دادن تمرین هایـش، حـس خیلـی خوبـی دارم. 
شـکرگزاری هایم را هـر روز می نویسـم. این خوشـی ها قبـلا هم بودند 

امـا مـن حواسـم بـه آن هـا نبود.
مشـابه صحبت هـای او را از مطهـره ذوقـدار نیز می شـنویم. 
با ادبیاتی کودکانه و متناسب با 9 سال سنش از اصرارش 
بـه ادامـه شـرکت در پاتـوق کتاب خوانـی می گویـد. 
طاهـره نیازمنـد، مـادر مطهـره، نیـز روی ایـن اصرار و 
علاقـه  صحـه می گـذارد و می گویـد: آن قـدر پاتـوق 
را دوسـت دارد کـه یـک بـار جـای جمعـه و شـنبه را 
اشـتباه گرفتـه و بـه خیال اینکه کلاس را از دسـت 

داده اسـت، ناراحـت شـده بود.

برگزاری پاتوق کتاب خوانی در محله مهرگان با استقبال دختران همراه شده است

کتاب، بهانه خوب دورهمی
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لار مجلـل داشـت و نـه سـفره های پرهزینـه، امـا  شـاهیان| نـه تـا

وقتـی دخترهـا چادرهای سـفید را سـر می کردند و سـجاده های 
کوچکشـان را پهـن، خوشـحالی در چشمانشـان بـرق مـی زد. 
همـان لبخندهـا کافـی بـود تـا معنویـت و شـادی، بـدون دغدغه  
لتیمـور و شـهید قربانی و  ، در دل کـودکان محلـه ا ینه هـا هز
خانواده هایشـان جـاری شـود. ایـن جرقـه ای بـود در روزهایـی 
ج گرفتـه و در همـه کوچه پس  کوچه هـای  کـه بحـران کرونـا او

ایـن شـهر شـادی رنـگ باختـه بـود.
هنگـی تبلیغـی  ن فر نـو ن کا نا ز پشـتیبا ، یکـی ا س ر گـس پـا نر
ح را توضیح می دهـد: چند نفر از  بیت المهدی)عـج(، ایـده ایـن طـر
قدیمی های کانون، همان هایی که سال ها قبل در کلاس های 
خادم الشـهدا شـرکت کـرده و دبیرسـتانی شـده بودند، دور هم 
جمـع شـدند و گفتند چرا برای دخترهای نه سـاله محله جشـن 
تکلیف نگیریم! از ین رو مراسم برگزار شد؛ جشنی ساده، دور از 
زرق وبرق جشـن های مرسوم، اما پر از خوشـحالی و معنویت. 
همـان اتفـاق آغازگـر مسـیری شـد کـه امـروز جشـن های تکلیف 
ارزان قیمـتِ کانـون بیت المهدی)عـج( را بـه یـک رویـداد مانـدگار 

در محلـه تبدیل کرده اسـت.

جشنی برای مسیر تربیتی○●�
اینجـا کانـون فرهنگـی تبلیغـی بیت المهدی)عـج( واقـع در خیابـان 
پنجتـن ۶9 اسـت؛ کانونـی کـه مأموریتـش اجـرای فعالیت هـای 
فرهنگـی، تبلیغـی و اعتقـادی اسـت. از کلاس هـای مهارت هـای 

زندگی و دوره های انگیزشی گرفته 
تا جلسـات احکام و مسـائل شـرعی که 

همـه بـا هـدف ایجـاد تحـول معنـوی و 
فکری در جامعه، به ویژه میان نسل نوجوان 

و جـوان برگـزار می شـود.
بـه گفتـه علی محمـد برادران افتخـاری، مدیـر کانـون 

بیت المهدی)عـج(، ایـن حرکـت از حـدود هشت سـال پیـش آغاز شـد 
و از همـان ابتـدا فراتـر از یـک جشـن سـاده بـود. او توضیـح می دهـد: 
بـرای جشـن تکلیـف، مـا بـه دختـران نه سـاله یـک چـادر و سـجاده 
اهـدا می کنیـم. امـا اصـل ماجـرا تـازه از اینجـا شـروع می شـود. هـر 
پانـزده دانش آمـوز زیـر نظـر یـک مربـی یـا پشـتیبان قـرار می گیرنـد و 
در طول سـال، در موضوعاتی مانند مسـائل درسـی، اخلاقی، احکام 

و مهارت هـای زندگـی بـا آن هـا در ارتبـاط هسـتیم.
برادران افتخـاری ادامـه می دهـد: بـرای دخترانـی کـه علاقه منـد 
بـه ادامـه مسـیر باشـند، در مراحـل بعـدی، یـک چادر مشـکی، شـبیه 
چادرهای حرم، با آرمی از کانون روی سردست آن هدیه می دهیم. 
این دختران پس از آن در بخش عفاف و حجاب شـروع بـه فعالیت 

و در برنامه هـای کانـون مشـارکت می کننـد.
ایـن رویکـرد، بعضـی از مدرسـه های منطقه را به همـکاری با کانون 
تشـویق کـرده اسـت. از جملـه مدرسـه «امامـت» در خیابـان پنجتـن 
۶4، کـه بـا مدیریـت دقیـق و دغدغه مند خـود، تصمیم گرفته اسـت 
دانش آمـوزان پایـه سـوم خـود را بـرای شـرکت در ایـن جشـن های 
معنـوی بـه کانـون بیاورد. چهارشـنبه هفته گذشـته، آخرین مراسـم 

جشـن تکلیـف ایـن مدرسـه در کانـون بیت المهدی)عـج( برگـزار شـد؛ 
مراسمی که دانش آموزان و مادرانشان باهم در آن حضور داشتند.

کارهای فرهنگی و ریشه ای○●�
 مدیر کانون درباره روش تبلیغاتی و رویکردشان می گوید: تبلیغات ما 
چهره به چهره و دهان به دهان است. ما بر این باوریم فعالیت هایی 
ماننـد هدیـه دادن روسـری یـا شـاخه گل بـه افـراد کم حجـاب، تنهـا 
اقدامـی مقطعـی اسـت. بـه همیـن دلیـل هدفمـان انجـام کارهایـی 
ریشـه ای و پایـدار اسـت؛ یکـی از نمونه هـای چنیـن فعالیت هایـی، 
جشـن تکلیـف ارزان قیمت اسـت کـه به عنوان نخسـتین قدم برای 
آشنایی دانش آموزان با ارزش های دینی و فرهنگی برگزار می شود.

به گفته او این جشن ها با هزینه ای اندک -فقط 200هزار تومان- برگزار 
می شـود، اما نقطه شـروعی اسـت بـرای مسـیر طولانـی فعالیت های 
اعتقـادی و فرهنگـی. کانـون بیت المهدی)عـج( کـه در سـال 1380 
تأسـیس شـده اسـت بـا ایـن نـگاه، سـعی دارد توجـه بـه موضوعـات 

دینـی و معنـوی را بـه بخشـی مانـدگار در زندگی افـراد تبدیل کند.

کانون بیت المهدی)عج( برای نُه ساله ها جشن تکلیف متفاوتی برگزار می کند

آغازی ساده برای تکلیفی شیرین
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 دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی خانوادگی 
در منطقه 4 برگزار شد

پدر و پسر هم رکاب هم

         علیرضـا حامـدی، مسـئول تربیت بدنـی منطقـه 4 دربـاره مسـیر 
انتخابـی دوچرخه سـواری، می گویـد:  مبـدأ را از خیابـان شـهیدآوینی و 
مقصـد را در مجموعـه ورزشـی سـاحلی انتخـاب کردیم تـا علاوه بر ترویج 
فرهنـگ دوچرخه سـواری، ورزشـکاران بـا مجموعـه ورزشـی سـاحلی که 

اخیـرا افتتـاح شـده اسـت، آشـنا شـوند.

         ابراهیم وحیدی مقدم یکی از پیشکسوتان رشته دوچرخه سواری 
است. او از سال 1390 به صورت حرفه ای دوچرخه سواری را آغاز کرده و 
ج از کشـور و دو سـفر به کرمان و قم در برنامه هایش  سـالانه یک سـفرخار
ح باعث می شـود  دارد. ایـن ورزشـکار شصت و دوسـاله می گوید: این طر
خانواده هـا به ویـژه پـدران و پسـران بـه ایـن ورزش تشـویق شـوند و 

مسـیرهای کوتـاه را بـا دوچرخه سـفر کنند و نقـش مؤثری در 
کاهـش آلودگی هوا داشـته باشـند.

         بعضـی از تشـکل های فعـال منطقـه بـرای ایـن جشـنواره سـنگ 
تمـام گذاشـته بودنـد، از جملـه گـروه دوچرخه سـواری «رویـش» از محلـه 
ایثـار، امـام جماعت و نوجوانان مسـجدهای قائمیـه و حضرت زینب)س( 

کـه حضورپررنگـی داشـتند.

         سـید مجتبی حسـینی، شـهروند محلـه طـلاب، به همـراه پسـرانش 
محمدرضا، علی و دخترش، نیایش در این جشنواره شرکت کرده است. او 
مسیرهای دوچرخه سواری منطقه را نامناسب توصیف می کند و می گوید: 
جمعه هـای هـر هفتـه، خانوادگـی دوچرخه سـواری می کنیـم. متأسـفانه 
گزیر هستیم دوچرخه هایمان  مسیرها در منطقه ما اوضاع خوبی ندارد و نا

را با خودرو تا کوهسـنگی و ... ببریم و از مسـیر آنجا اسـتفاده کنیم.
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فیضی| جمعه گذشته اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه4 میزبان 

دومین جشنواره «پدر و پسری» در رشته دوچرخه سواری بود. شهروندان 
ساعت 8:30 خودشان را به خیابان شهید آوینی 2 رسانده بودند تا در هوای 

ک صبح جمعه تا پنجتن 47 )مجموعه ورزشی شهید یاسین رحیمی(  پا
رکاب بزنند و روز متفاوتی را تجربه کنند. قرعه کشی و اهدای جوایز، ثبت نام و 

سامان دهی شهروندان علاقه مند به دوچرخه سواری، از بخش های این جشنواره بود.
جشنواره پدر و پسری از ولادت حضرت علی)ع( آغاز شده است و تا 22 بهمن در رشته های 

فوتسال، طناب کشی، مسابقات فرهنگی و... ادامه دارد.
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